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روایتی در فضیلت سوره:  

رـِّزقَْ وَ یَدْفَـعُ عَـنهُْ میِتهًََْ الـسَّوْءِ.  الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ وَیْلٌ لِکُلِّ هُـمزََةٍ فِی فَـراَئِـضهِِ أَبْـعَدَ الـلَّهُ عَـنهُْ الْـفَقرَْ وَ جَـلبََ عَلیَهِْ ال

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۴  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس وَیْلٌ لِّکُلِّ هُـمزََةٍ لُّـمزََةٍ را در نـمازهـاي واجـب خـود بـخوانـد، 

خداوند فقر را از او دور میکند، و برایش روزي فراهم می آورد، و مرگ ناگوار را از او دفع می کند. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

وَيْـلٌ لِكُلِّ هُـمزََةٍ لمَُـزَةٍ «۱» الَّذِي جَـمَعَ مَـالاً وَ عَدَّدَهُ «۲»  يحَْسَـبُ أنََّ مَـالَـهُ أَخْـلَدَهُ «۳» كَلَّا ۖ لَـينُبَْذنََّ فِـي الحُْـطَمةَِ «۴» وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا 

الحطَُْمةَُ «۵» نَارُ اللَّهِ الموُْقَدَةُ «۶» الَّتِي تطََّلِعُ عَلَى الأَْفئِْدَةِ «۷» إنَِّهَا عَليَهِْمْ مؤُْصَدَةٌ «۸» فِي عَمَدٍ ممَُدَّدَةٍ «۹» 

واي بـر کسی که کارش عیب جـویی و طـعنه زدن اسـت. آن که مـال جـمع می کند، و دائـماً مـشغول حـساب (امـوالـش) اسـت. 

می پـندارد که امـوالـش او را جـاودانـه می کند. هـرگـز چنین نیست؛ در آتشی انـداخـته خـواهـد شـد که او را می شکند. و تـو چـه 

دانی که حـطمه چیست! آتـش افـروخـته ي خـداونـد اسـت، که بـه دل هـا می رسـد. این آتـش آن هـا را در بـر گـرفـته  اسـت. در 

ستون هایی کشیده شده. 
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همز: 

مقاییس: تدلّ علی ضغط و عصر. 

 التحقیق: هو التعییب و النقص الضعیف. کما أن اللّمز هو تعییب و تضعیف قویّ شدید. 

(در آیه) من یکون فی مقام التعییب المطلق بکلام أو اشارة أو غمز أو عمل فی غیبة أو حضرة ما لم یبلغ شدّة و قوّة. 

لمز:  

لسان العرب: کالغمز فی الوجه، تلمزه بفیک بکلام خفیّ. 

حطم: 

مقاییس: هو کسر الشیء. 

التحقیق (در آیه): فـإنّـها تحـطم کلّ مـا یطرح فیها، و تـزیل جـمیع مـا بـه مـن عـنوان و شخصیةّ و اعـتبارات دنیویةّ و صـورة و هیئة 

مستحسنة.  

وقد: 

مقاییس: تدلّ علی اشتعال نار. 
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عـده اي قـائـلند این سـوره دربـاره ي ولید بـن مغیره که پشـت سـر پیامـبر سـخن می گـفت نـازل شـده اسـت. بـرخی دیگر سـوره را 

دربـاره ي عـدهّ اي می دانـند که پشـت سـر پیامـبر سـخن می گـفتند، و در پیش روي مـبارکشان نیز تمسخـر و عیب جـویی 

می کردند. فارغ از شأن نزول، این سوره درباره ي همه ي افرادي است که همّ اصلیشان در زندگی مال اندوزي است.  

وَيْـلٌ لِكُلِّ هُـمزََةٍ لمَُـزَة؛ٍ مـراجـعه ي دقیق بـه کتب لـغت نـشان می دهـد که هـمزه و لـمزه هـر دو بـه یک مـعنا اسـت، و تـفاوت هـایی که 

در آن بیان شـده اسـت صـرف احـتمال اسـت. عیب جـویی و طـعنه زدن مـعناي مـناسـبی بـراي این لـغت اسـت. آمـدن دوبـاره ي 

واژه نشان از تأکید دارد. یعنی این اشخاص کارشان عیب جویی در مردم است، چه در حضورشان و چه پشت سرشان.  

الَّذِي جَـمَعَ مَـالاً وَ عَدَّدَه؛ُ این هـا کارشـان مـال انـدوزي اسـت؛ گـویا فـقط بـراي همین بـه دنیا آمـده انـد، و کاري غیر از این در 

هسـتی نـدارنـد. عَدَّدَهُ یعنی عـلاوه بـر این  که امـوال جـمع می کنند، دائـماً مـشغول شـمارش و حـساب و کتاب آن هسـتند؛ و از 

داراییشان لـذتّ می بـرنـد. حـتماً دیده اید کسی را که اسکناس دارد، و هـر چـند وقـت یک بـار بـا لذتَّ آن هـا را شـمارش می کند؛ 

مـراد همین شـخص اسـت. گـمان نکنیم که این آیات دربـاره ي اشـخاصی غیر از مـا اسـت، خیر؛ اکثر مـا بـا غـفلت از مـعنویات 

این رذیله را داریم. کاري جـز دنیا خـواهی و الـتذاذ در آن نـداریم، فـقط می پـنداریم که چنین نیستیم، و این آیات دربـاره ي 

ما نیست. به خدا پناه ببریم. 
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يحَْسَـبُ أنََّ مَـالَـهُ أَخْـلَدَهُ، حـال این شـخص و مـحبّتش بـه دنیا چـنان اسـت که هـمه  چیز را دارایی اش می دانـد. تـا جـایی که بـه 

خیال خـود مـال را سـبب بـقا و جـاودانگی می دانـد! آن قـدر بـر خـود و مـالـش غـرهّ می شـود که تـا این حـدّ هـم پیش می رود. 

مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی بـه نیکویی و دقـّت این آیه را عـلتّ آیه ي دو، و آیه دو را عـلتّ آیه ي اول می دانـند. یعنی وقتی 

هـمه چیز را مـال دانسـت، و قـوام خـودش را بـر این اسـاس اسـتوار کرد، هـمه ي هـمّتش مـصروف جـمع دارایی می شـود، و آن 

قـدر غـرور و قـدرت کاذب پیدا می کند، که هـمه کس را کوچک و بی ارزش می بیند؛ بـراي همین بـه خـود بـه آسـانی اجـازه 

می دهد تا دیگران را به تمسخر بگیرد، و طعنه بزند! تا جایی که در دردانه ي خلقت نیز به دنبال عیب جویی بودند!  

اگـر خـودمـان را از این اشـخاص نـدانیم، در اطـرافـمان انـسا ن هـاي زیادي را بـا این اوصـاف مـشاهـده می کنیم. مـتأسـّفانـه این 

خـصوصیت در مـترفین بسیار بیشتر دیده می شـود. مـرحـوم عـلّامـه آیات ۶ و ۷ سـوره ي عـلق را مـؤیّدي بـر این آیات می دانـند: 

كلَاَّ إِنَّ الإنِْْسانَ ليَطَْغى، أَنْ رآَهُ استَْغنْى. 

بـه نـظر حقیر ورود بـه مـعنویات، و حتّی فـارغ از راهِ خـدا، داشـتن زنـدگی هـمراه بـا آسـایش نیاز بـه یک اصـل گـریز نـاپـذیر 

دارد. این اصـل در سـور پیشین و در این سـوره بـه روشنی بیان شـده اسـت. انـسان بـاید تکلیفش بـا دنیا روشـن شـود! بـاید 

انـدکی تفکرّ کند، و کارش را بـا دنیا یک سـره کند. مـهم نیست که کار می کند یا نـه، چـه قـدر کار می کند، چـه کار می کند،  

چـه قـدر درآمـد ظـاهـري دارد؛ تـنها چیزي که مـهم اسـت این اسـت که ذرهّ اي بـه دنیا وابسـتگی نـداشـته بـاشـد. این مـهمّ و شـرط 

ورود بـه وادي مـعنویت نیازي بـه تـوحید و مـعارف نـدارد. بلکه نیاز بـه ذرهّ اي تـأمـّل دارد. پـس از این دل کندن اسـت که 

می تـوانـد زنـدگی آرام تـري را تجـربـه کند، و اگـر اراده اش ادامـه داشـت وارد مسیر مـعنویت شـود. دقـّت بـفرمـایید که مـطلب 

مهمّی است.  
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دو روایت در ذیل این آیات نقل کنیم:  

الرـّضـا (علیه السـلام): لاَ یجَتَْمِعُ المَْـالُ الَّـا بخَِـمْسِ خِـصَالٍ: بخُْـلٍ شَـدِیدٍ وَ أمَـلٍ طَـوِیلٍ، وَ حِـرصٍْ غَـالِـبٍ، وَ قطَیِعهًٍَْ رَحِـمٍ، وَ إیثَارٍ الـدُّنیَا 

عَلَی الآْخرَِهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۶  

(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام رضـا (علیه السـلام): مـال جـز در اثـر پـنج خـصلت گـرد نمی آید: در اثـر بخـل شـدید، آرزوي دراز، 

حرص غالب، قطع رحم و برتري دادن دنیا بر آخرت.  

أَبَـانٌ الأَْحْـمرَُ عَـنِ الـصَّادقِِ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) أنََّـهُ جَـاءَ إِلیَهِْ رَجُـلٌ فَـقَالَ لَـهُ بِـأَبِی أنَْـتَ وَ أُمِّی عظِنِْی مَـوْعظِهًًَْ فَـقَالَ (علیه 

السـلام) إِنْ کَانَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی قَـدْ تَکَفَّلَ بِـالرـِّزقِْ فَـاهْـتِمَامکَُ لمَِـا ذاَ وَ إِنْ کَانَ الرـِّزقُْ مَـقْسوُمـاً فَـالحِْـرصُْ لمَِـا ذاَ وَ إِنْ کَانَ الحِْـسَابُ 

حَقّاً فَالجَْمْعُ لمَِا ذاَ وَ إِن کَانَ الخَْلَفُ منَِ اللَّهِ عزََّوَجَلَّ حَقّاً فَالبْخُْلُ لمَِا ذاَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۷۶  

(تـرجـمه از بـنده نیست) ابـان احـمر از امـام صـادق (علیه السـلام) نـقل کرده اسـت: مـردي خـدمـت ایشان رسید و گـفت: «پـدر و 

مـادرم فـدایت اي پسـر رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) مـرا پـندي بیامـوز». حـضرت بـه او فـرمـود: «اگـر رزق را خـدا کفالـت 

کرده، رنـج و مـشقتّ تـو بـراي چیست؟ اگـر روزي قـسمت شـده، حـرص چـرا؟ اگـر حـساب واقعیتّ دارد، چـرا بـاید جـمع 

کرد؟ اگر خدا عوض انفاق را می دهد پس بخل و خستّ براي چیست»؟ 

7



كَلَّا ۖ لَـينُبَْذنََّ فِـي الحُْـطَمةَِ، وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الحُْـطَمةَ؛ُ کلّا در ابـتداي این کریمه مهـر بـاطلی اسـت بـر هـمه ي تـصوّرات و پـندارهـاي 

دنیاپـرسـتان؛ می فـرمـاید هـرگـز آن طـور که شـما اهـل دنیا خیال می کنید نیست. بلکه در آتشی قـرار می گیرید که شـما را 

می شکند! بـا تـوضیحاتی که در سـور پیشین بیان گـردید روشـن شـد که آتـش خـودِ انـسان اسـت. صـفت حـطمة که بـراي آتـش 

آمـده اسـت جـاي تـأمـّل بسیار دارد. هـمه ي بـاورهـا و خیال هـایتان فـرو خـواهـد ریخت. می پـنداشـتید که هـمه چیز مـال انـدوزي 

اسـت، گـمان می کردید مـال شـما را نـجات خـواهـد داد، بـا غـرور نسـبت بـه مـردم و فـقرا رفـتار می کردید؛ هـمه اش یک بـاره در 

هم می شکند. خواهید دید که بر سراب نشسته بودید و خود را سیراب می دیدید.  

و شـما نمی دانید که حـطمه چیست! چـرا که در جهـل بـودید، و بـاورتـان نمیشد که روزي خیالاتـتان فـرو بـریزد. در ضـمن 

اشاره دارد که این اشخاص دشواري بسیاري را متحمّل خواهند شد. 

گفته اند حطمه از اسماء جهنّم نیز می باشد.  

نَـارُ اللَّهِ المُْـوقَـدَةُ، الَّتِي تطََّلِعُ عَـلَى الأَْفْـئِدَة؛ِ این آیات مـؤیّد مهمّی بـر آن چـه بـارهـا عـرض کردیم می بـاشـد. این آتشی اسـت که بـه 

دل هـا می رسـد. بـر خـلاف تـصوّرتـان از آتـش هـاي مـادّي که جـسم را می سـوزانـد، آتـش قیامـت بـا قـلب هـا کار دارد، از درون 

شـما شـعله ور می شـود، و هـمه ي وجـودتـان را می گیرد. چـرا که محـلّ بـاور مشـرکانـه ي  انـسان جـانـش اسـت، و محـلّ عـقاب او 

نیز جانش خواهد بود.  

مرحوم علّامه در شرح این کریمه می فرماید:  

الأفـئدة جـمع فـؤاد و هـو الـقلب، و المرـاد بـه فـي  الـقرآن مـبدأ الـشعور و الـفكر مـن الإنـسان و هـو الـنفس الإنـسانـية. و كـان المرـاد مـن 

اطـلاعـها علی الأفـئدة أنـها تحرـق بـاطـن الإنـسان كـما تحرـق ظـاهرـه بـخلاف الـنار الـدنـيويـة الـتي إنمـا تحرـق الـظاهرـ فـقط قـال تـعالی: 

»: البقرة ٢٤.  «وَقوُدهَُا النَّاسُ وَ الحجِْارَةُ
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إنَِّهَا عَـليَهِْمْ مُـؤْصَـدَةٌ، فِـي عَـمَدٍ ممَُدَّدَة؛ٍ مـعناي خـوبی که می تـوان بـراي مُـؤْصَـدَةٌ بیان کرد دربـرگیرنـده و احـاطـه کننده اسـت. مـراد 

این اسـت که آن هـا در این آتـش گـرفـتارنـد، و راه رهـایی نـدارنـد. این آتشی اسـت که در سـتون هـایی کشیده آن هـا را در بـر 

گـرفـته اسـت. اشـاره اي مـؤکّد بـه احـاطـه ي کامـل دارد. چـرا که آتشی اسـت از درون آن هـا، آتشی که از بـرون بـاشـد رهـایی دارد، 

امّا آتش درون راه فراري ندارد. روشن است که مراد باور آن ها است. نمی خواهند از باورهایشان دست بردارند. 
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